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  دهيچك
  هاي توجه به ويژگي. عبداالله انصاري پرداخته شده است شناسي چند رسالة برگزيده از خواجه در اين مقاله به سبك

سبك ادبي هر نويسنده نمايانگر راكه ؛ چفراواني دارداهميت اديبان و سخنوران  در مياندر سدة اخير شناختي  سبك
نوع الفاظ و . طريق به تصوير كشيدن انديشة سخنور و كليد گشايش اسلوب بيان او در افادة معنا به ذهن مخاطب است

از مشاهير  ،انصاريعبداالله  خواجه. سبك ادبي استاساسي هاي  و طرز تعبير معاني از مؤلفه ها بندي و جمله ها تركيب
هاي  اسلوب بدين منظور،. است شناختي سبك تجزيه و تحليل ةشايستي دارد كه تأليفات متعدد ،فارسي عرفان و ادب

، حصار هفت، وجان دل، واردات، كنزالسالكين ةخصوص در پنج رسال بهبررسي شد،  وي در نگارش آثار تعليمي صوفيانه
ي عربي، تلميح، تناسب، تكرار، ها جمله بالاي مدا، بسآهنگين بودن .اند بودهپس از آن آثار  پيدايش  كه سرمشق نامه قلندر

ي مورد توجه اوست و نيز به دليل خطيب بودن خواجه، غرض ها ترين آرايه مكنيه و كنايه از برگزيده ةتشبيه، استعار
  .ايجاز تادارد تمايل به اطناب غيرممل وي  ،است و از نظر كميت در سطح زباندر آثار او غالب ثانوية هشدار و ارشاد 

  شناسي، سطح زباني، سطح ادبي انصاري، رسايل، سبكعبداالله  خواجه :ها كليدواژه
  مقدمه 

تلاقي مفاهيم عميق عرفاني با . انصاري بر ادبيات تعليمي صوفيه نزد محققان اديب امري معلوم استعبداالله  خواجهتأثير نحوة كلام 
تواند نكات خوبي را در  شناختي مي تحقيق از زاوية سبك ،و از اين رويقلم شيواي او، آثار خواجه را جاودانگي بخشيده است 

  .شود در ايـن مقاله بررسي ميآثار وي، ترين  برگزيده ،از اين رهگذر، پنج رساله. نمايان سازد شناسي ادبي آثار او زيبايي
م ادبي و گويندة آن را اديب مقصود اصلي از سخن، بيان معاني متفاوت و حالات مختلف است و در صورتي آن را كلا  

گويند كه منظور خود را در زيباترين وجه ممكن برساند، و در روح خواننده مؤثر واقع شود؛ آن چنان كه، موجب  سنج مي سخن
و اين . در وي ايجاد كند.. .انقباض و انبساط خاطر گردد و حالتي كه مقصود اوست از غم و شادي و مهر و كينه و رحم و انتقام و

توان انتظار داشت كه به زيور و زينت فصاحـت و بلاغت و ساير محسنـات لفظي و معنوي، آراسته باشد  ها را از سخني مي يژگيو
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گزيند كه در  اي براي انتقال كـلام و مفاهيم به خواننده، روش خاصي را برمي يا نويسنده  هر شاعـر). 4:1380 همايي،. رك(

  . گويند مي 1»سبك«اصطلاح ادبي به آن 
ترين تعريف در نزد  ؛ ولي جامع)167: 1319عسكري،  .رك(از سبك، سخن رانده شده  الصناعتيندر متون قديم بلاغي نظير   

وي معتقد است كه فهميدن معاني نحو و جايگاه كلمات در . آورد مي) ق471م (ن تعريفي است كه عبدالقاهر جرجاني امتقدم
وي ضمن توضيحاتش ). 84: 1376حاج ابراهيمي، . رك(آورد  را پديد ميي مختلف ها سبك، وتجمله، ضمـن ايجاد معاني متفـا

بسيار سخن رانده و از اثر آن در مخاطب غافل ) گزينش الفاظ و نحوة همنشيني آنها(ترين عوامل مؤثر در اختلاف سبك  از مهم
  .نبوده است

  :گرفته استتبي در آن شكل العاده يافته و مكا اهميت فوقشناسي  سبكدر دورة معاصر 
 .است 2سوسوردواز شاگردان فردينان ) م1947م ( 1گذار آن شارل بالي مكتب فرانسوي كه پايه -1
  .هستند) م1960م( 4و لتوا اسپتيزر) م1946. م( 3گذاران آن كارل فوسلر مكتب آلماني كه پايه -2

را عبارت از  خلدون آن ميان دانشمندان اسلامي ابن در ،سبك جاي تأمل دارد هاي موجود دربارة اگرچه تعريف ،به هر حال  
- پروين(دانسته است » شود ها و كلمات در آن ريخته مي شود يا قالبي كه عبارت در آن ساخته و پرداخته مي ها روشي كه تركيب«

خورد، يك  چشم ميسبك و اسلوب، وحدتي است كه در آثار هر كسي به «ن به طور كلي او در ميان متأخر) 504: 1364گنابادي، 
كند  روح يا ويژگي مشـترك و متكرّر كه منبـعث از تكرار عوامل يا مختصـاتي است كه توجه يك مخاطب دقيق را جلـب مي

  ).14-13: 1372شميسا، .كر(
  ساز عوامل سبك

ش و كاربردشان دانند كه نويسنده در گزين هاي مختلف را وابسته به عواملي مي سبكپيدايش شناسان و نقادان سخن،  سبك
  :از اين عوامل عبارت است). 57: 1368عباديان، . رك(ند ا عواملي كه به عناصر سبكي معروف. استمختار

هر وقت  ،بر اين اساس. بديهي است كه اثر ادبي حاصل نگرش خاص نويسنده به جهان درون و بيرون است: شخصيت-1
هاي ادراكي و ذهني از زبان جديدي  براي انتقال اين صورت ،باشداي داشته  نگاه تازه 5»آفاق و انفس«قلم به  شخص صاحب

و چون صاحبان قلم در شاكله و استعدادهاي عاطفي، احساسي، هيجان و خُلق ). 15: 1372شميسا،. رك(كند  استفاده مي
كه در ادبيات تعليمي البته جاي ترديدي نيست . شود ميهم متفاوت  ازسبك آنها كه آبشخور آن عناصر است بالطبعند، ا متفاوت

غرض چون  .)159: 1368عباديان،. رك(گذارد  ميگو، شخصيت مخاطب سخن هم در سبك و متن اثر  علاوه بر شخصيت سخن
ن است كه مخاطب اويند و ناچار بايد بين خودش و مخاطب به حسب انتخاب و اسخن از سخنش اثربخشي در متعلم صاحب

  .اختيارش هماهنگي ايجاد كند
  محيط -2

و تا سر  داردگو اثر  منظور ما در اين بحث، محيطي است كه در منظر و نگاه و همچنين استعداد و شخصيت پنهان و پيداي سخن
اثر بالفعل دارد و نيز در رواني و رقت الفاظ نويسنده محيط در افق انديشه و خيال . كند ميحد شكوفا شدن استعدادها در او تأثير 

مناظر طبيعي، فراز و فرودهاي محيط در حوادث و . بخشد سبك سخنور را رنگ مي ،از اين روي. گذارد اثر مستقيم مي ها تركيب
  .گذارند ساز هستند كه در سبك سخنور تأثير از جمله عوامل مهم محيط... مدها، نوع سبك زندگي واپيش

                                                 
1  - Chares Bally 
2  - Ferdinand de saussur 
3 -Karl Vossler 
4 -Leo Spitzer 

 »...الآفاق و في اَنفُسهمِ حتيّ يتَبينَ لَهم اَنَّه الحقّ سنُريهم آياتنا في«. است 53تعبير قرآن كريم در سورة فصلت، آيه  -  5
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  موضوع -3

، اركان باشد علمي يايا اگر متن ادبي . طلبد خاص مي يحتماً سبك و سياقسخن  ،باشد... اگر موضوع نوشتار، مدح، هجو يا رثا و
متن علمي به گرايش ؛ چه اگر متن ادبي خالي از خيال، عاطفه، استعاره و تشبيه باشد حسن ندارد و بالعكس يابد ميسخن تغيير 

شتار خود را بر حسب پس نويسنده بايد به موضوع سخن به دقت بنگرد و سبك نو. قبيح است امري ها در سخن اين گونه آرايه
  .خواننده منتقل شود درستي به موضوع زيباتر و رساتر كند تا قصد و غرض او به

  امكانات زبان-4
ست كه نويسندگان مختلف براي بيان يك معني واحد، تعابير مختلف را بر ها ها و عبارت محصول گزينش خاصي از واژه«سبك 

  ).23: 1372شميسا،(» كنند و بدين ترتيب بين سبك آنان اختلاف است ستفاده ميها و عبارات گوناگوني ا گزينند و از واژه مي
ي دو ها گاهي اوقات اكثر واژه«. ها در سبك نيز مؤثر است نشيني جمله هايي چون تركيب جملات و نحو و شرايط هم ويژگي  

بلاغت نتيجة فهم «. كند را عوض مي اما اختلاف در تأكيد و آهنگ و لحن يا موقعيت يا تركيب نكات، سبك ،متن، يكي است
  ).84: 1376حاج ابراهيمي، (» و معاني آنهاست ها جمله ةرابط

  افكار و عقايد -5
است و چيزي كه در بحث سبك مورد توجه » گفتار ةزبان و شيو«و »طرز نگارش« اگرچه مفهوم سبك در آثار قدما بيشتر به معني

امروزه توجه به افكار و عقايد گوينده،  ،)80: 1389كريمي،(بود نه فكر و بينش گوينده  گرفت، جنبة ظاهري و بيروني كلام قرار مي
و شناخت سبك فردي هر اثر است و بررسي اين موضوع، پهنة وسيعي را در ادبيات فارسي شناسي  سبكهاي  يكي از پايه

و ميراثي مكتوب است كه ناديده گرفتن  دارد مجزاييهايي است كه در ادبيات ما فصل  مايه مضامين صوفيانه، از درون. گيرد دربرمي
 ،گرايش به اين آثار. بزرگ يدار و كهن ادبيات فارسي و نسيان هويت تاريخي و فرهنگي ملتّ است با نابودي درخت ريشهبرابر آن 

از لحاظ زباني و شناسي  سبكدر مقولة  ،علاوه بر اينكه در شناخت حالات، مقامات، افكار و مفاهيم صوفيانة عرفا سودمند است
  .ادبي نيز خالي از فايده نخواهد بود

  انصاريعبداالله  خواجهرسايل شناسي  سبك
شناختي  مهم در اينجا تحليل سبك ةاما نكت 2.تحقيقات جامع شده است ادوار مختلف آن، يها و ويژگي ة تصوف وپيشين بارةدر 
ي صوفيانه، بيشتر با هدف تعليم و تبليغ تصوف در ميان عامة مردم و نثرها. ستارزش ادبي آنها براي تشخيصهاي صوفيانه  متن

و از سوي ديگر، روش كار صوفيه شامل تدوين كتاب و رساله و مجلس گفتن  هدفاع از تصوف در برابر مخالفان، به وجود آمد
به و  داشتهدر ادبيات فارسي،   دديشاخص و متع اي كه آثار يكي از بزرگترين متصوفه). 1388: 517غلامرضايي، . رك(بوده است 

است، كه  3انصاريعبداالله  خواجه، شيخ الاسلام  خود شدهسرمشقي براي صوفيان بعد از لحاظ تفكر و همچنين زبان و طرز بيان، 
  .خواني قدرتمند و مسلّط دانستتوان او را واعظ و مجلس عـلاوه بر دارا بودن مشرب تصوف، مي

آوايي، ( رسايلي از خواجه عبداللّه، با توجه به بسامد عناصر گوناگون، از نظر سطح زبانيشناسي  سبكتحقيق پيش رو، به  در  
  .است حصار هفتو  نامه قلندر، كنزالسالكين، واردات، وجان دلرسالة اين رسايل شامل . شود ادبي پرداخته مي و) لغوي، نحوي

سبك از طريق مقايسه  ي از عناصر مختلف سازندة سبك است؛ اصولاًشناسي، بهترين روش، شيوة بسامدگير در مطالعات سبك  
فهميدني است و وجود يك يا چند عنصر سبكي چندان ارزشمند نيست؛ اما بسامد عناصر سبكي قابل اهميت و بررسي است 

  ). 121 :1389 مهربان،. رك(
 )آوايي(سطح زباني  -1
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دورة اول از نيمة اول قرن چهـارم هجري آغاز . اند كردهتعريف چهار دوره  در را نثر فارسي  هاي ويژگيدر ابتدا بايد ذكر كرد كه 
/ 1 :13 76بهار، : با تلخيص(توان از اواسط قرن ششم به بعد دانست  شـود، كه تا اواخر قرن پنجـم ادامه دارد و دورة دوم را مي مي

323-319.( 

اب آورد، ولي از لحاظ زباني و ادبي، همانطور كه خواهيم ديد؛ بايد اول به حس ةاز نظر زماني، سبك خواجه را بايد جزء دور  
ند و كهنگي زبان در آنها ا گيرد، بيشتر به نثر پهلوي نزديك زيرا آثاري كه درگروه اول قرار مي ؛جزء متون دورة دوم محسوب شود

از خصوصيات كهن آوايي  اي  نشانههيچ  پردازي و موازنه و نثر خواجه، نثري است ساده و مرسل همراه با سجع. شود ديده مي
هايي مانند انواع ابدال، تغييرات صامت و مصوت و تنوع واجي در آن وجود  شود؛ ويژگي آثار متقدم در آن يافت نمي مربوط به

  .ندارد
  :استآمده » گ«به شكل » ك«تنها در مواردي اندك 

  ).46: سالكينكنزال(» اي عقل تو گيستي تو مؤدب راه و من مقرب درگاه«
  ).22: وجان دل(» گلاهستاينكار بدل آگاهست نه بخرقه و «

  :ديده شد پاركينبه شكل  پارگين ، افتاد به صورت اوفتاد، و» ه«به صورت  ــِدر جايي نيز مصوت 
  ).34: واردات(» نماز نافله گذاردن كار پيره زنانست«
  ).53: كنزالسالكين(» در راهي ناگاه در خاي حمام اوفتاد«
  ).54: كنزالسالكين(» ...اي اوفتادهحمام حب دنيا كه سر همه خطاهاست  ينگپاراز سر مستي غفلت در «
 )لغوي(سطح زباني  -2

  كاربرد كلمات عربي
گونه جوازي، لغات بيگانه از روي  باز شد و بدون هيچ ،خاصه تازي ،از قرن پنجم به بعد، دروازة زبان فارسي براي لغات بيگانه

يي نيز هستند كه از روي زينت كلام و براي ها گذشته از اين دسته لغات، واژه .قليد و اظهار فضل وارد زبان فارسي شدتفنّن و ت
  ).1:1376/301بهار، . رك(اند موازنه و ترادف، وارد نثر شده
رود، او نيز تحت تأثير اين جريان  افزايش مي زيسته كه كم كم استفاده از لغات عربي رو به اي مي به دليل اينكه خواجه در دوره

او در حد وفور از . كاربرد است و نه لغات دشوار و نامأنوسگيرد، از لغات ساده و پر عربي كه به كار مي يقرار گرفته؛ ولي لغات
  :مثال ؛ برايعبارات عربي استفاده كرده، كه در جاي خود بحث خواهد شد

  ). 100: حصار هفت(» هزل عزل و اي حاكم بي عدول و اي قاضي بي فضول و اي عادل بي اي مفضل بي«
  ).46: كنزالسالكين(» حرفة معاش من تفويض است. كلية باش من تحريض است«
  ).94: نامه قلندر(» هان تا بحيات مستعاري منسوب نشوي بعاري«

  :بي برشمرد عبارت است ازانصاري از واژگان عرعبداالله  خواجهتوان براي استفاده  از جمله دلايلي كه مي
 .تأثيرپذيري از محيطي كه در آن نشو و نما يافته است -1
 .دلبستگي به زبان عربي از حيث لفظ و معنا -2
 .خطيب بودن -3
 .زينت كلام و آهنگين كردن آثار -4
  .زبان دين براي رسايي مفاهيم اعتقاديبا هماهنگ شدن بيشتر  -5

  بالا بودن بسامد برخي لغات و عبارات
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تكراري كه جنبة هنري دارد . شود هاي سبكي آنها محسوب مي و عبارت در متون صوفيه فراوان است و يكي از ويژگي تكرار واژه
  ).405: 1388غلامرضايي، . رك(آيد  يا در رساندن مفهوم و غرض گوينده به كار مي كند و به موزون شدن متن كمك مي

براي ايجاد تكرار حرف بيشتر . رار حرف چه واژه و همچنين عبارتخورد؛ چه تك انواع تكرار در رسايل خواجه به چشم مي  
است؛   نويسندهنزد موضوع  براي نشان دادن اهميترسد  جملات است و تكرار واژه و جمله به نظر مي درنوايي  همآهنگ و 

  .پي ببردبسيار  تا به اهميت اين تكرارهاي كند  ميدرگير را و عبارات ذهن خواننده  ها تكرار اين واژه  كه چنان
خواهد مخاطب را به   كند؛ گويـي مي را تكـرار مي» سين«در يك پاراگـراف بلند، دائم حرف  وجان دلبراي مثال در رسـالة 

  :سكوت وادار كند
انديشه .. .كرامت خريدن خريست. كرامت فروختن سگيست.. .صبر با حق كردن مبارزيست. اسرار فاش كردن ديوانگيست... «

  .)25 :وجان دل(» ...راستي كردن ستاريست .سوسيستكردن جا
بيزي كه قالبش فرشي بود و مرغ جانش عرشي  نفسي، مشك ريزي، شيرين كجاست عاشقي، صادقي، اشك«: »شين«تكرار حرف 

  .)62 :كنزالسالكين(» بود
 :واردات(» ذر آرد و كار نيك ترا بعجب آرديار نيك ترا بع. يار بدتر از كار بد، يار نيك بهتر از كار نيك« :»بد و نيك« ةتكرار واژ

38(.  
  كلمات كهن فارسي

  :جـز موارد انگشت شمار طـور كه قبلاً ذكر شد، نثر خواجه، نثري است سـاده و مرسل كه نشان كهنگي در آن نيست؛ به همان
  .)84 :كنزالسالكين(» غازهگل سرخ از براي حاضران و تماشاي ناظران بر گلبن تازه رخ را داده «
  .)34 :واردات(» به از او هكفچبه از او و دستي كه در او جود نيست  هسفجسري كه در سجود نيست «
  .)24 :وجان دل(» هر كه ترا ديد جان او بمزيد«

هاي  در آن استعمال صيغه. بايد گفت كه رسايل خواجه، از نظر لغوي ويژگي خاصي ندارد، كه باعث تمايز آن از ديگر آثار شود
هاي فارسي، حروف اضافه با معاني ويژه، آوردن واژگان فارسي كهن، معاني خاص كلمات و وندهاي مختلف  خاص، معادلفعلي 

  .ديده نمي شود
  :چند نكته

كرد به  دوري خواجه از به كار بردن الفاظ سخيف عاميانه كه در آن روزگار در ادبيات تعليمي صوفيه به خاطر روي -1
 .جتماعي بودند، كاربرد داشتمخاطبان كه گاه طبقات عام ا

 ،بدين منظور. شود وضوح ديده مي در آثار خواجه به -شدت اعتقاد او به اين مشربرغم  به -جدي بودن در نقد تصوف  -2
يك باب كامل را به آن  كنز السالكيناي كه در رسالة  او از زبان طعن عليه تصوف دروغين بهره برده است، به گونه

  :اختصاص داده است
آستين مثال .. .شمعي و قنديلي زرقي و زنبيلي. خانة و نامي. اند ايشانرا رنگي و ننگي بيش نيست كنون جمعي كه پيدا شدها«-

  .)76 :كنزالسالكين(» ...دست بمال مردم دراز كرده.. .دروازه
  :كند ي يا تحذيري استفاده مييي دعاها و گاه براي اين نقد احوال تصوف از جمله

  .)22 :وجان دل(» ه خاك شدي و نام او از دفتر وجود پاككاشكي عبداللّ«
  .)62 :كنزالسالكين(» يا عبداللّه سال و ماه گريانند مردان راه و تو فارغ از جوانمردان آگاه«

 
 )نحوي(سطح زباني -3
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  هاي پيشوندي فعل
است و البته » در«ال بيشتر به كار آمده پيشوندي كه براي افع. سبك خاص ، در رسايل زياد نيست مثابهتعداد افعال پيشوندي، به 

  :»بر«گاهي 
  .)106 :حصار هفت(» ايم از مادر گذران و در آنچه در نيم شبان تاريك در پس پرده كرده«
   .)96 :نامه قلندر(» و عادت او آنست كه پيوسته خود را بيارايد تا مرد را از جاه و گاه در ربايد«
  .)21 :وجان دل(» ان در اندازيبا درويش. الهي هر كه را براندازي«

  نقلِ با فعل و مصدر
  :برد علاوه بر فعل از مصدر نيز استفاده مي ،گاهي خواجه براي رساندن مفاهيم به خواننده

  .)48 :كنزالسالكين(» دل از چرك اغيار شستن است و شجره رستن است«
  .)20 :وجان دل(» بحق پيوستن است فنا از خـودي خـود رستن است و وفا دوست را ميـان بستن است و بقـا«

  جملات منفي
  :شود در رسايل، غالباً جملات به دو روش منفي مي

  .به آغاز آن» ن«منفي كردن فعل با افزودن ) الف
  .در نقش قيد منفي» ني«و بسيار اندك » نه«آوردن ) ب

  .)38 :واردات(» كار نه روزه و نماز دارد بلكه شكستگي و نياز دارد«
  .)93 :نامه قلندر(» ل شويد ني خارتا همه گ«

  فعل مضارع و ماضي
در رسايل خواجه، فعل ماضي و مضارع نسبت به افعال اسنادي و امر و نهي كمتر كاربرد دارد و در بسياري از موارد حذف فعل به 

» ي«و به خصوص  »مي«در حالت استمراري چه در فعل ماضي و چه در مضارع به ندرت . قرينه داريم؛ خاصه به قرينة لفظي
  .شود استمراري ديده مي
  :مثال براي ؛و گاه هر دو در كنار هم آوردن شده است» ب«و اكثراً بدون » ب«فعل ماضي گاه با 

  .)94 :نامه قلندر(» كتابها انداختيم و بسخن آن قلندر بپرداختيم«
  .)25 :وجان دل(» و هر كه در تو رسيد غناي او برسيد«

  :آيد ي فعل، فعل مضارع التزامي است كه گاه گاهي در رسايل به چشم مييكي ديگر از كاربردها
   .)27 :واردات(» اگر همه بستانند او بدهد و چون او بدهد كسي نتواند بستاند«
  .)63 :كنزالسالكين(» تا قدر شب بداند و قيمت صبح بشناسد«
  

  ي امر و نهيها فعل
نين آثارش نيز با هدف تعليم و پند و اندرز نوشته شده است؛ به همين دليل گو بوده و همچ خواجه عبداللّه، يك واعظ و مجلس

و . آيد مي» م«و فعل نهي با » ب«فعل امر در اكثر موارد، بدون . كند، صيغة امر و نهي است بيشترين فعلي كه در آثارش استفاده مي
  :توان يكي از خصوصيات سبكي او دانست اين موضوع را مي

  .)28 :واردات(» و كم خفت و در سختيها صبر پيشه كن كم گوي و كم خور«
  .)71 :كنزالسالكين(» دست از فضولي بدار و خود را بشريعت سپار«
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  .)105 :حصار هفت(» ما را به تازيانه قهر رانده مگردان«

  »را«انواع 
  :كند آنها را ذكر مي كند و در اغلب موارد خواجه در آوردن نشانة مفعول صرفه جويي نمي: ي نشانة مفعول»را«- الف

  .)102 :حصار هفت(» اي جباري كه گردنكشان را با تو روي مقاومت نيست اي حكيمي كه روندگان را از بلاي تو گريز نيست«
» ...پس بفرمود كه فرزندان را و محبوسان زندان را. و بيافريد آدم را. چون ملك ذوالجلال بقدرت بر كمال پديد آورد عالم را«
  .)66 :ينكنزالسالك(

 :در معني حرف اضافه» را« -ب

  .)83 :كنزالسالكين(» بر هرگلي بلبلي را غلغلي«
  .)29 :واردات(» دي رفت و باز نيايد فردا اعتماد را نشايد حالرا باش«
 :در رسايل كاربرد دارد» را«به ندرت اين گونه  :فك اضافه» را« - ج

 :كنزالسالكين(» ...ا كشور، دلهاي نوراني را از ذوق معرفت او شهپرنصرت او علم ولايت را لشگر، عصمت او حشم حمايت ر«
42(.  
  

  بندي جمله
هايي كه  گيرد؛ مثلاً جمله در آداب نثر فارسي، محل فعل در آخر جملـه است؛ ليكن در عربي، غالباً فعل در آغاز جمله قرار مي

گاهي اجزاي جمله در رسايل  .)2/784 :1376بهار، . رك(دهد عنصر جمله قرار  ترين مهمخواهد مفاد فعل مذكور را از  گوينده مي
  :بندي عربي است آيد كه اين حالت شبيه جمله شود و فعل در آغاز جمله مي جا مي جابه

» نبيني كه بعد از چندين نياز و ناله و نماز چهارصدساله چون اهل كليسا ملعون شد برصيصا و كشنده حمزه آشنا شد بيك غمزه«
  .)67 :ينكنزالسالك(

  :است بهره بردهمطلب ديگر اينكه، خواجه در نثرش به طور مكررّ از آيات قرآن و احاديث و جملات عربي به سه روش 
  :به صورت تركيب اضافي: الف

  ).52 :كنزالسالكين(» فرداي تو شب هيبت ان اقذفيه في التابوت است«
  ).94 :مهنا قلندر(» و درخواست كرديم دعا ليس للانسان الا ما سعي«

  :عبارات عربي، دنبالة عبارات فارسي: ب
  .)31 :واردات(» سقيهم ربهم تمامست شراباً طهوراً كدامست«
  ).78 :كنزالسالكين(» در دست ايشان نه خشك و نه تر ولايرهق وجوههم فتر«
  :براي تأييد و تأكيد سخن: ج
  .)101 :حصار هفت(» ...ن يا مغيث الضعفاء و يا مغني الفقراءتو ما را قريب خود گردان و بروح و ريحان و حوران و رضوان برسا«
  ).87 :كنزالسالكين(» امروز توبه كن كه فردا نيستي لاحول ولاقوه الا باللّه العلي العظيم«

  .بيشتر از ساير رسالات از عبارات عربي و آيات و احاديث استفاده شده است كنزالسالكيندر رسالة : نكته
 )ظيبديع لف(سطح ادبي  -3

 سجع
ي كتاب انحصار داشته و كتاب يا ها نثر مسجع در ايران از آغاز پديد آمدن نثر فارسي دري بوده است؛ ولي اين شيوه به خطبه

ساز را شيخ الاسلام عبداللّه انصاري  ظاهراً بايد نخستين سجع«. قبل از قرن ششم ديده نشده است ،اي كه تماماً مسجع باشد رساله
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اسجاعي كه خواجه آورده، نوعي از شعر . هاي اوست كه اين رسايل سرتاسر مسجع است آثار او، مناجات ترين مهماز . دانست
زنـد و  هايي است مزدوج و مرصع و مسجع؛ گاهي براي آوردن سجع رسم عبارات را برهم مي است؛ زيرا عبارات او بيشتر قرينه

 .)730-2/731 :1376بهار، (» سازد سنـد و مسنداليه يا فاعل و مفعول مقدم ميهمانگونه كه گفته شـد به شيوة عربي افعال را بر م

خصوص در  هايي از آثار خود به سبك مقامات، به اي بود كه در قسمت نخستين نويسندهعبداالله  خواجهدر قرن پنجم هجري، «  
ام سجع و توازن در بيشتر موارد به افعال و روابط التزام سجع نظر داشته، هر چند به شيوة معمول در نثر فارسي قرن پنجم، در التز

توان از مقولة مقامات به شمار  اند؛ ولي به طور كلّي قطعاتي از آثار او را مي فارسي اكتفا كرده و به استعمال مفردات عربي نپرداخته
  ).569 -570:1366خطيبي، (» آورد

اين شيوه از گذشته رايج بوده و از آن «. از قبيل متصوفه بوده استگويان  هاي رايج واعظان و مجلس پردازي يكي از شيوه سجع  
آميز مسجع وجود داشته، غريب نيست كه اين روش برگرفته از آن سنّت  جا كه در ايران قبل از اسلام نيز كلمات قصار و حكمت

  ). 327 :1388غلامرضايي، (» باشد
هاي متوالي و مكرّر  گاهي خواجه اينقدر از سجع. كند گين و موزون مياهميت صنعت سجع از آن است كه كلام نويسنده را آهن  

شود كه او علاوه بر  شورتر مي اين آهنگين بودن نثر خواجه زماني پر. شود كند كه نوشتارش به شعر منثور نزديك مي استفاده مي
  :سجع از جناس و تكرار و موازنه نيز استفاده كند

. گويند اي زاييدة عدم، كجاست آن خيل و حشم. و سودي ندارد ندم. خود نه جان بيني و نه دمتا . هم اكنون در گور نهي قدم«
  .)49 :كنزالسالكين(» عاصيي باشي عور جواب گويي از گور

  .)94 :نامه قلندر(» اي گنـج نيكـو نهاد در خلقـان مـرا پنـدي ده از فرقـان تا عـاقل شود ديوانـه و در آتش رود پروانه«
 :حصار هفت(» ...ننده رازها و اي شنونده آوازها و اي پذيرنده نيازها اي رساننده كامها و اي بصير حالها و اي سميع قالهااي دا«

103.(  
وار كه به  از جملاتي متوازن و رودررو و سجععبارت است جز موارد اندك، قسمت اعظم نثر خواجه،  به طور كلّي بايد گفت كه به

در آثار نثري خود به كار برد كه بي شك عبداالله  خواجهآميختن شعر و نثر به شيوة مقامات را نخست درهم ( شعر آميخته است
  ).600: 1366خطيبي،) (اي بود از اسلوب مقامات عربي تقليدگونه
  جناس
 :جناس مركب - الف

  ).21 :وجان دل(» بي عشق مردم خوار است. عشق مردم خوارست«
 :جناس ناقص-ب

  ).66 :كنزالسالكين(» زيد و قابيل را سگ شيطان گَزيدهابيل راه ايمان گُ«
 :جناس تام- ج

  ).23 :وجان دل(» دراز دريا جوي نه از جوي«
 :جناس زايد  -  د
  ).33 :واردات(» ايمن آن زمان شوي كه با ايمان زير خاك شوي«
 :جناس مضارع- ه

  ).66 :كنزالسالكين(» تا بفرمان جليل؛ پيدا آمد خليل«
  .پركاربرد بديع لفظي در رسايل، مبحث تكرار است كه قبلاً به آن اشاره شديكي ديگر از صنايع 

 سطح ادبي  -4
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پرداز  سطح ادبي هر سخن به حسب آن است كه سخن. مقصود اصلي از سخن تفهيم معاني مختلف و تقرير حالات متفاوت است
موجب انقباض يا انبساط او گردد و خاطر او را چندان كه «. مقصود خود را به بهترين وجه بفهماند و در روح شنونده مؤثر باشد
اين خاصيت را از سخني بايد چشم ). 5: 1380همايي، (» برانگيزد تا حالتي را كه منظور نويسنده است در مخاطب ايجاد كند

رد ذيل بهره گانه از موا در رسايل پنجخصوص، انصاري در اين عبداالله  خواجه. داشت كه با محسنات لفظي و معنوي آراسته باشد
 :برده است

او در مبحث تلميح علاوه بر اشاره . ، تضاد و تلميح است)النظير مراعات(هاي بديع معنوي در رسايل خواجه، تناسب  هآراي ترين مهم
  .است افراوان ستفاده كردههاي گذشتگان و نامها، از آيه و حديث نيز  به داستان
  تناسب

گويند و آنچنان است كه دو يا چند چيز با هم تناسب داشته باشند؛ غير از تناسب به طريق  النظير و يا توفيق نيز آن را مراعات(
  ).341: 1353رجايي،( )تقابل و تضاد

  ).51 :كنزالسالكين(» ازل و ابد شوي تا بينايتو ميكشد  در ديدهرا بوسيلة قم الليل  شب سياه سرمهحكمت  كحاللاجرم «
و  تهمت كننده ظلمت جويينوراني و  رياكاريو ايمان و  رباخواريو اسلام و  رافات گفتنخو مؤمن و  بخرابات رفتنآدمي و «

  ).97 :نامه قلندر( »غيبت گويي
» گشت جهان است دلي بدست آر كار آنست حج گذاردنصرفه نان است  روزه تطوعكار پيره زنانست  نماز نافله گذاردن«
  .)34 :واردات(

  تضاد
  .)21 :وجان دل(» آشتي آخر مرا در فراق بگذاشتي خشم زود اي دير«
  .)29 :واردات(» علم بر سر تاجست و جهل بر گردن غل«
  )42 :كنزالسالكين( »كردة رحمت اوست و دشمن چون دوست پروردة نعمت اوست بيگانه چون آشنا خو«

  تلميح
واجه به كتب آسماني، ملائكه، پيامبران، امامان، يك بخش اين رساله خ. ، ستايش و قسم و دعاستحصار هفتاز اول تا آخر رسالة 

  :كند دهد و جالب اين جاست كه نام خاص تمام را ذكر مي قسم مي.. .اصحاب، عرفا و
الهي بحرمت علي مرتضي و حسن .. .بيل و شيث و ادريس و صالحها الهي ببركت.. .الهي بحرمت توريه و انجيل و زبور و فرقان«

  ).103- 104 :حصار هفت(» ...الهي بحرمت محمد.. .الهي بحرمت نياز حسن بصري و بايزيد بسطامي.. .مجتبي و حسين شهيد كربلا
 )بيان(سطح ادبي  -5

تشبيهي و تشبيه بليغ است؛  ةاغلب تشبيهات از نوع اضاف. است رسايـل خواجهرفته در  كار به خيال صورتشبيه بيشترين قسم از 
  .شود البته گاهي تشبيه مفصل هم ديده مي. ذكر شده است) به بهمشبه و مش(يعني فقط اركان اصلي تشبيه 

سوادند؛ از ميان اشكال صور خيال، از تشبيه  در نثرهاي صوفيانه، ظاهراً به دليل مقتضاي حال مخاطبان كه بيشتر مردمان عامي و بي
يح مسائل ذهني و مجرّد از راه عيني كردن در اين متون، تشبيه تنها جنبة صور خيال ندارد؛ بلكه توض. فراوان استفاده شده است
  .)417 :1388غلامرضايي، . رك(آنها، هدف نويسنده است 

. اضافي آمده است استعارة مكنيه يا تشخيص است كه بيشتر به صورت غير ،كند گري مي ديگر صورخيالي كه در نثر خواجه جلوه از
  .و صفتنيز بيشتر كنايه در فعل است تا كنايه در اسم  ها كنايه
  تشبيه
 :تشبيهي ةاضاف- الف
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در عالم معني چون كاتب امر سالك از قلم تيزكار اذكـار روز را بوسيلـه مداد شب سياه بر قرطاس اخلاص و قامواللّه قانتين «

  .)54 :كنزالسالكين(» روان دارد
  .)32 :واردات(» اگر از قفس دنيا رستي بلطف احمد پيوستي«
  .)97 :نامه قلندر(» س افلاس استترا برد اخلاص است يا پلا«

  .تشبيهي بيشتر استفاده شده، كه البته يكي از دلايلش، حجم زياد اين رساله نيز هست ةاز اضاف كنزالسالكيندر رسالة 
 :تشبيه بليغ-ب

نشود، بلكه ولي در جمله ظاهر  اين گونة تشبيه، تشبيهي است كه به دليل شدت زيبايي، وجه شبه آن پذيرفته و مقبول باشد؛- 
 ماند نشيند و در ذهن پايدار مي جو و تفكّر بهتر به دل ميو براي درك آن به انديشه نياز است؛ زيرا دريافت مطلبي، پس از جست

  ).243: 1346زاهدي، . رك(

مناظره و اين دو قسمت  .است» روز و شب ةدر مباحث«و » در مقالات عقل و عشق«به نام  كنزالسالكينباب اول و دوم رسالة 
هايي براي تشبيه  مثال. مفاخرة عقل و عشق و روز و شب است كه به نسبت زياد از استعارة مكنيه و تشبيه بليغ استفاده شده است

  :بليغ
  ).60 :كنزالسالكين(» اي شب تو شبهي و من درم، تو بلايي و من حرم. اي شب تو رعيتي و من شاهم و تو ستاره و من ماهم«
  .)96 :نامه قلندر(» كودكانستدنيا بازيگاه «
  .)29 :واردات(» نفس تب است و قبول خلق زنّار«

  استعاره
آن زماني است كه متكلمّ چيزي را به  استعـارة مكنيه است و كنزالسالكينخصوص در  كـاربردترين نوع استعـاره در رسايـل به پـر

اين تشبيه پوشيده و . مشبه آورد؛ تا بر اين تشبيه دلالت كند چيز ديگر تشبيه كند و برخي لوازم و خصوصيات مشبه به را براي
گاهي خواجه چند صفحه را به اين گونه استعاره ). 305: 1353رجايي،. رك( بالكنايه گويند ةمكنيه يا استعار ةغيرصريح را استعار
  :اختصاص داده است

 :كنزالسالكين(» ...، چمـن بيچـاره، ريـاحيـن در سكـراتسمـن آواره. بنفشـه بيمـار، نيلوفــر سوگــوار، نرگـس جــان داده«
20(.  

  ). 93 :نامه قلندر(» ...درخت گويد اي كه بغرور خود نمايي«
عشق گفت من قلندر درگاهم عقل گفت من صراف نقره خصالم عشق گفت من محرم حرم . عقل گفت من سكندر آگاهم«

  .)45 :كنزالسالكين(» ...وصالم
  :كنايه در فعل

  .)30 :واردات(» ويش آب در چاه دارد و نان در غيبدر«
  .)60 :كنزالسالكين(» اي روز بيش از اين دراز نفسي مكن و دعوي كسي مكن«
  .)24 :وجان دل(» دوست به منشور جستن خطاست«
  .)94 :نامه قلندر(» سر بر قدم او نهادم و چشمه از چشم بگشادم«

 
 )معاني(سطح ادبي -7

  .آن و احوال مسند و همين قصر و حصر است ةي جملات خبري در رسايل، احوال مسنداليه و اغراض ثانويويژگي معان ترين مهم
  اليه احوال مسند
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 اليه حذف مسند- الف

افتد، كه  و اين مورد زماني اتفاق مي. اغراض حذف مسنداليه در رسايل، زماني است كه در كلام قرينه لفظي باشد ترين مهماز 
  :شود داليهي ذكر شود و در جملات بعدي براي دوري از اطناب ممل، ديگر آن مسنداليه آورده نميجمله ابتدايي، مسن

 :حصار هفت(» كنند اند و مي اند و ميگويند و طاعت تو كرده الهي ببركت آن بندگان كه در آسمان و زمين ترا تسبيح و تهليل گفته«
104.(  

ريك و راهيست باريك واي بر آنكس كه چراغ يتيمان كشت و بار مظالم دنيا سراي تركست و آدمي براي مرگست چاهيست تا«
  .)96 :نامه قلندر(» بر پشت

  .)87 :كنزالسالكين(» ...و بنوشيدند و در تابة حرص و امل جوشيدند كه بسيار كوشيدند. نازنينان خفته زار و«
  .)23 :وجان لد(» ظلم اگرچه بسيار شود بسر آيد، ظالم اگرچه جبار است بسر درآيد«
  .)38 :واردات(» كار نه روزه و نماز دارد بلكه شكستگي و نياز دارد«

و بيشتر  داردقاصدمرد بيشتر در خصوص خداوند كند كه اين مو گاهي خواجه، به دليل واضح بودن مسنداليه، آن را ذكر نمي
چون  حصار هفتدر رسالة . شود داليه حذف ميپردازد، مسن دهـد يا به ستـايش و مناجـات مي زمـاني كـه خداوند را قسم مي

  :دوش ميتماماً قسم است، اين مورد بيشتر ديده 
  .)102 :حصار هفت(» ...اي داننده رازها و اي شنونده آوازها و اي پذيرنده نيازها اي رساننده كامها و«
  .)100 :همان(» ...نهايت بدايت اي آخر بي عدد؛ اي اول بي مدد؛ اي واحد بي اي خالق بي«

  اليه ذكر مسند-ب
 :براي بيان مشمول حكم» هر كه«مسنداليه با صفت مبهم -  

 .)26 :وجان دل(» ...از دين و دنيا برخورد و هر كه چهار چيز بدانست از چهار چيز برست. هر كه اين ده خصلت نگاهدارد«

 .)66 :لكينكنزالسا(» وي در ارادت گشاده شد در سعادت قرين شد تعالي بر هر كه از حق«  

 .)93 :نامه قلندر(» زود هيزم شود نيران را. هر كه خوار دارد پيران را«  

 :كيدأآوردن مسنداليه به صورت ضمير متصل و منفصل براي ت - 

عقل گفت من در شهر وجود مهترم عشق گفت من از بود و . عقل گفت من تقوي بكار دارم عشق گفت من بدعوي چكار دارم«
  .)45 :كنزالسالكين(» ...وجود بهترم

  .)104 :حصار هفت(» ملكا حال مرا ميداني خداوندا من عاجزم«
 :ديده شد  براي تفخيم و بزرگداشت مي آيد كه البته اين مورد كمتر از ساير موارد» آن«گاهي نيز صفت اشاره -  

  .)94 :نامه قلندر(» و آن قلندر چون آفتاب روان شد«
  .)105 :حصار هفت(» اي بخشيدهيشانرا الهي بحرمت آن جوانان كه تو ا«
 :وجان دل(» ...جان جواب داد كه فنا از خودي خود رستن است و وفا دوست را ميان بستن است« :مسنداليه به صورت اسم عام-  

20.( 

 .)31 :واردات(» كاردان كار ميراند و مدعي ريش ميجنباند«

  احوال مسند
بداللّه، تقديم مسند است كه اغلب غرض از آن، تأكيد و جلب توجه و اهميت دادن به نكته مهم در مورد مسند در رسايل خواجه ع

  :مسند است
  .)44 :كنزالسالكين(» ...كه شبيه است بخلد، ديدم كه خلق در عمارت و دو شخص در طالب امارت. در آمدم در اين بلد«
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  ).94 :نامه قلندر(» ...رسيد بكوه نخچيرگاه بر من افتاد چشم او ناگاه«
  ).20 :دل وجان(» انصاريعبداالله  خواجهچنين گويد مؤلف اين رساله نديم حضرت باري «
  ).33 :واردات(» بعاريت نازيدن كار زنان است از ديده جان ديدن كار مردان است«

  اغراض ثانوي جملات خبري
اغراضي  ترين مهم. لم معاني استدر جملات خبري غير از خبر، مقاصد ديگري هم در كار است، كه يكي از موضوعات اصلي ع

  :كه خواجه در رسايل ايراد كرده، بدين شرح است
 :خبر براي بيان هشدار- الف  

  .)25 :وجان دل(» هر كه دانست كه چونست از دايره اسلام بيرون است«
  .)30 :واردات(» هر چه بزبان آيد بزيان آيد«
 :خبر براي بيان عظمت و بزرگي-ب  

  .)106 :حصار هفت(» ه ميكنم سزاوار همه خداييها هستيچون در كرم تو نگا«
  .)93 :نامه قلندر(» پيري هه شيب و نوريست«
 :خبر براي ارشاد و هدايت- ج

آنرا كه سرمست نيست دل در دست نيست و هر حسنة كه دارد و تخم احساني كه كارد خيالي بود از سراب و سكري بود بي «
  .)48 :كنزالسالكين(» شراب

  .)25 :وجان دل(» بزبان خود شكستن رعناييست طلب كردن دغاييستخود را «
 :خبر براي استرحام - د  

  :شود اش، اين غرض ثانويه خبر به فراواني ديده مي به دليل درونمايه حصار هفتدر رسالة 
» نديها هستيچون در معامله خود مينگرم سزاوار همه عقوبتها هستم و چون در كرم تو نظاره ميكنم سزاوار همه خداو«
  ).106 :حصار هفت(
  ).105 :حصار هفت(» ...طاقت عذاب نداريم ،ايم الهي بفضل تو خو كرده ،الهي الهي ما بيچارگانرا از خرمن سوختگان نگرداني«

  .است.. .از ديگر اغراض جملات خبري رسايل، خبر براي تفاخر، بيان عجز، تحقير، مدح و ستايش، توبيخ و ملامت و
  قصر و حصر

آوردن ... مگر، الا، فقط، بس، همانا، همان، تنها و :ند ازا ادات قصر عبارت. صر و حصر، منحصر كردن مسنداليه در حكمي استق
اند؛ در اين صـورت تأكيد و اغـراق و تخيل بيشتـر  ادات اجبــاري نيست؛ بلكه در متون عالـي ادبي، به قصد ادات را نياورده

    ).990 :1383شميسا، . رك(صـر صفت و قصـر موصوف ق :قصـر بر دو نوع است. است
 ولي اغلب قصر صفت بر موصوف است؛ به دليل اينكه دو باب رسالة ،در رسايل خواجه از هر دو گونة قصر استفاده شده  

ده در مباحثه عقل و عشق و روز و شب و در بيان مفاخره و اغراق است، قصر صفت بر موصوف بيشتر در آن دي كنزالسالكين
  .شود مي
  :قصر صفت بر موصوف-
عشق گفت من از . عقل گفت من آيينه مشورت هر بالغم. عشق گفت من عبير نامه تسليمم .عقل گفت من دبير مكتب تعليمم... «

  .)45 :كنزالسالكين(» ...سود و زيان فارغم
  .)97 :نامه قلندر(» اند اند و لقب انسانيت نهاده ترا شرف آدميت داده«
  .)56 :كنزالسالكين(» معدن كرامتم، دمدمه قيامتم اي شب من«
 قصر موصوف بر صفت -  
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باطن تو ويرانه دل تو ديوخانه، سر و پاي تو نفساني قول و راي تو شيطاني جد تو در قبايح سعي تو در فضايح، كارهاي تو در «

  .)97 :نامه قلندر(» ...غلط و بارهاي تو در سقط
  .)22 :وجان دل(» جز راست نبايد گفت«

  جملات انشايي
  )استفهام(جملات پرسشي 

و » امر«، »ندا«، »استفهام«پركاربردترين نوع آن در رسايل  .»امر، نهي، استفهام، ندا، تمنّي، ترجي« :ازاند  عبارتطلبي  يانواع انشا
  :اغراض بلاغي استفهام در رسايل اين گونه است ترين مهم .است» نهي«

 :انكار - الف
  .)32 :واردات(» گويم كه برنج بدست آرند و به زحمت نگاهدارنددر حق دنيا چ«
  .)23 :وجان دل(» عارف را از انكار منكر چه باك.. .از طاعت چه نور و از مصيبت چه خللست«
 :توبيخ و ملامت -ب  
  .)49 :كنزالسالكين(» چند ازين تندي تا بكي چنين كندي«
  .)98 :نامه قلندر(» حميت آدميت، رورو اي بي اينست .آنگاه با چنين كردار زشت تمناي بهشت«
 :جز - ج  
  .)30 :واردات(» الهي حاضري چه جويم ناظري چگويم«
  .)46 :كنزالسالكين(» اي عشق ترا كي رسد كه دهن باز كني و زبان بطعن دراز كني«

  .است تحقير از ديگر اغراض استفهام كه بسيار معدود به چشم آمد، استفهام در بيان استبعاد و دوري و
    جملات ندايي

كه  حصار هفتخصوص در رسالة  بهره برده است، به» الهي«و واژة » اي، يا، الف ندا«در جملات ندايي از ادات عبداالله  خواجه
  :ندايي استآن  جملاتبيشتر 

  .)100 :حصار هفت(» ...نكرت علت، اي معطي بي قلب، اي سميع بي ذلت، اي غني بي اي عزيز بي«
  .)94 :نامه قلندر(» گفت اي عبداللّه درشت راهيست راه دينقلندر «
  .)30 :واردات(» را درآب انداختم رالهي پنداشتم كه ترا بشناختم اكنون پندا«
  .)62 :كنزالسالكين(» ...انصاريا فقيرا حقيرا، كجاست عاشقي، صادقي«

  جملات امري
  :شرح استاغراض بلاغي جملات امري در رسايل خواجه به اين  ترين مهم
 :دعا - الف

  .)106 :حصار هفت(» تو بر ما رحمت كن و بفضل و كرم خويش ببخش«
  .)30 :واردات(» الهي اگر از دوستانم حجاب بردار و اگر مهمانم مهمانرا نيكو دار«

 :ارشاد و هدايت -ب
  .)23 :وجان دل(» اگر هزار بيم داري فرا آب ده خاك قدم مردانرا آب ده«
  ). 51 :كنزالسالكين(» نگر كه تيره است و چشم روح تو از او مجروح و خيره استطوفان غفلت روز «
 پند و اندرز - ج
  .)99 :نامه قلندر(» ...در عبادتها سعي كن و در معاملتها كوشش كن«
  .)32 :واردات(» از او خواه كه دارد و ميخواهد كه بخواهي«
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براي دوري از اطالة كلام، از اغراض بلاغي در فعل نهي، . حام استاسترو شده در فعل امر، هشدار،  و از ديگر اغراض مطرح
  .توان بيشتر به ارشاد و هدايت و هشدار و توبيخ و ملامت اشاره كرد مي

  ايجاز، اطناب، مساوات
عني مطلبي كه نويسندة يك اثر، بايد به آن توجه وافي داشته باشد، اين است كه سخن به مقتضاي حال و مقام مخاطب گويد؛ ي

نه از ايجازهاي عبداالله  خواجهدر اين مورد . هايي كلام مختصر گويد بداند چه مواقعي بايد سخن خود را بسط دهد و چه زمان
كننده آورده كه خواننده را ملول و دلزده  هاي ممل و خسته ده كه كلام را به سمت ابهام كشاند و نه اطنابكرمكرّر و بارد استفاده 

شده، خواجه ابتدا بسيار مختصر به حمد  در رسايل بررسي. برده ولي به زيبايي و كمال هر چه تمامتررا به كار ه او ا هر دو وج. كند
گاهي تنها سطري را به آن اختصاص  –كه تا آخر ستايش و قسم است  حصار هفتبه غير از رسالة  - پردازد و ستايش خداوند مي

چونش به پايان  دادن به ذات بيمعمولاً انتهاي رساله را با دعايي يا قسم شود و  دهد و پس از آن وارد موضوع اصلي مي مي
   .رساند مي
ي كامل از نثر فنّي و مصنوع و مسجع و در ها ها نمونه ن اشاره كرد اين است كه تحميديهها بايد به آ اي كه در مورد تحميديه نكته  

هاي قرآن به فارسي كه  گيري از آيه يه عبارت است از ترجمه و بهرهگاه تحميد. عين حال تابع دگرگوني سبك نثر هر دوره است
ها، سخنان عارفان، رنگ و شكوه خاصي دارد و از شور و شوق و عشق  در ميان تحميديه. خوريم مي در رسايل خواجه به آن بر

  ).7-11 :1365 ستوده،: با تلخيص( ردگون دا اي ملمع زادالعارفين تحميديه ةدر مقدمعبداالله  خواجه ،مثال برايخالي نيست؛ 
آورد؛ يعني جايي كه لازم است، كلام را  ولي هر كدام را در جاي خود مي، خواجه در متن هم از ايجاز و هم از اطناب بهره برده  

  .كند ميآورد و جايي كه نياز به اطالة كلام نيست به زيبايي از ايجاز استفاده  مبسوط مي
  انواع ايجاز

ايجاز قصر عبارت است از تقليل لفظ و تكثير معني؛ ( ايجاز قصر و ايجاز حذف: شود علم معاني به دو نوع تقسيم ميايجاز در 
خواجه در ). 127و129: 1363تقوي،) (يعني ادا نمودن معني بسيار به لفظ كم و ايجاز حذف عبارت است از حذف چيزي از كلام

اي كه در فهم مطالب خللي وارد نكند و موجب تعقيد و ابهام در  ؛ ولي به شيوهرسايلش بيشتر از ايجاز حذف استفاده كرده است
  .متن نشود

 ايجاز حذف-
  .)29 :واردات(» تا تو مرا بد خواهي و خود را نيك، نه مرا بد آيد نه ترا نيك«
  .)82 :كنزالسالكين(» در خود نظر كردم خود را ديدم عوري، و نفس را بر خود زوري«
  .)22 :وجان دل(» و قدر ويران، مركب ميان هر دو آهسته ميرانجبر بند است «
پردازد، بيشتر  زمان كه به توصيف ميهر دارد و  گونه مناجـات يو حالتاست كه خداوند را قسـم داده هر جا   عبداالله خواجه  

  :كند افعال را حذف مي
  .)104 :حصار هفت(» ...الهي بحرمت محمد و فرقان. ..الهي ببركت ابدال و اوتاد.. .الهي ببركت نياز ابوسعيد ابوالخير«
  .)83 :كنزالسالكين(» ...ميدان آن رفته گلهاي آن بناز شكفته جانوران او زيبا صحن او همه ديبا درختان او بلند«

  اطناب
خصوص ايجاز در  ز بهرسد كه خواجه در رسايلش بيشتر ميل به اطناب دارد تا ايجاز؛ البته همانگونه كه ذكر شد، ايجا به نظر مي

پردازي و توجه به آرايش كلام و به  سجع اوروش خواجه خطيب بوده و شود؛ ولي چون  ديده ميوي فعل به وفور در رسايل 
پرگويي و خسته كردن خواننده و تا حد ؛ ولي نه گرايش داردبيشتر به اطناب و دراز كردن سخن  ،كاربردن تشبيه و توصيف است

يكي . است كه قبلاً به طور كامل در مورد آن بحث شد» تكرار«وي روش اطناب در رسايل  ترين مهم. ممل رفتن به سمت اطناب
  :است» ايضاح بعد از ابهام«هاي خواجه در مبحث اطناب،  ديگر از روش
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» ...ق دوماول با حق سبحانه و تعالي بصد: بدان اي عزيز كه زندگاني بر مرگ وقتي ترجيح دارد كه اين ده چيز نگاهدارد«
  .)26 :وجان دل(
  .)27 :واردات(» ...منّت اول خدايرا بايد شناخت كه اوست دهندة بي: هاي اين راه تا نجات يابد و شناختن حكمت... «
  .)42 :كنزالسالكين(» ...باب اول در مقالات عقل باب دوم در مباحثه شب و روز: جملگي اين رساله بر شش باب حواله شد«

ي اولي را تكميل ها ي دوم معاني جملهها ناب كه در رسايل به كار مي رود، اطناب از نوع تكميل است كه جملهنوع ديگري از اط
  :كند مي

  ).97 :نامه قلندر(» تني، عطريست از سرور يا گنبديست از غرور هر دمي كه ميزني و پيله افلاس كه مي«
  .)86 :كنزالسالكين(» ...ته، عندليبان گريخته، لاله مردهها ريخ ديدم كه حكم الهي رسيده و صرصر تيرماهي وزيده، گل«
  

  نتيجه 
در سطح لغوي، زبان خواجه عبدالّله، ويژگي بارزي ندارد؛ تنها خصوصيت لغوي سبك او تكرار است، كه اين تكرار در سه سطح 

تعداد . كند چند صفحه تكرار مياي را در چند جمله متوالي و حتّي در طي  گاهي او واژه. شود حرف و واژه و جمله ديده مي
اند و هم به  بسيار معدود است كه اين سادگي زبان هم به دليل مخاطبان كه مردمي عاميوي  كلمات و آواهاي كهن در رسايل

از تر است تا دورة اول آن و نشاني  رسايل از نظر سطح زباني و ادبي به دورة دوم نثر فارسي نزديك. علّت تعليمي بودن آثار اوست
در . استهدر مفهوم امروزي آنبي در حد تعادل و بيشتر كارگيري كلمات عر هميزان ب. آيد به چشم نمي كهنگي و قدمت در اين آثار

و در نقل ماجرا گاهي فعل را با مصدر است مدد گرفته » بر«و گاهي اوقات » در«از  ويژه هسطح نحوي، او از افعال پيشوندي ب
. برد در نقش قيد منفي بهـره مي» ني«افزايـد و گاهي از  مي» ن«في كردن جملات، به آغاز افعال، در مبحث من. كند همراه مي

را شامل افعال اسنادي و امر و نهي است كه در عين حال افعال ماضي و مضارع نيز خاص بيشترين بسامد افعال در رسايل، 
بندي در برخي موارد  طرز جمله. مفعولي وجود دارد ي»را« خصوص در رسايل به» را«انواع . ولي نه در شكل كهن آنها شود مي

 ويژه بهاو از جملات عربي و آيات و احاديث در نثرش بهره برده، كه البتّه در برخي از رسايلش . ندي عربي است شبيه جمله 
هر شاعر يا . استبديع لفظي يشترويژگي سبك خواجه، در سطح ادبي و ب ترين مهم. كنزالسالكين كاربرد آنها بيشتر است

. استبوده پردازي  گزيند و روش خواجه براي اين نفوذ كلام، سجع اي براي تأثير كلام بر مخاطب روش خاصي را برمي نويسنده
آوردن سجع، همراه با جناس و تكرار و موازنه سبب هايش معروف است و گاهي اين تناسب لفظي رسايل به  او به فراواني سجع

در سطح . توان در جاي جاي آثارش حس كرد رسايل، شعري آهنگين و منثور است و اين نثر شاعرانه را مي. شود دو چندان مي
هاي او سخن به ميان آورد كه  هدر مقطع علم بيان، بايد از تشبي. ياري گرفته است  غالباً از تناسب و تضاد و تلميح ،بديع معنوي

انگاري رسايل قوي است، او با اين صنعت شور و حال نثرش را  نبة جاندارج. تشبيه بليغ و اضافه تشبيهي استبيشتر از نوع 
بدان توجه آخرين مبحثي كه در سطح ادبي رسايل، بايد . كنايات او، بيشتر كنايه در فعل است تا اسم و صفت. كند مضاعف مي

روشي كه خواجه براي . شود پرداخته ميدر علم معاني به تأثير كلام يك نويسنده يا شاعر بر روي مخاطب . ، علم معاني استكرد
ران توانمند  خوان و سخن برقراري ارتباط با مخاطب برگزيده، استفادة مكرّر از جملات امر و نهي است، كه اين قضيه از يك خطبه

او . جويد ي ميدر كنـار آن از جملات ندايي و استفهامـي و براي تأكيـد از قصـر و حصـر نيز يار. رسـد چندان بعيد به نظـر نمي
آورد؛ ولي  و مواقعي كه نياز به شرح و بسط وافي ماجرا دارد، رو به اطناب ميكند  ميكه لازم است، كلامش را موجز  هرجا

  .تا ايجازمتمايل است بيشتر به سمت اطناب هنري عبداالله  خواجه
  

  ها نوشت پي
طلبد و در زبان خاصي  خن و بيان خاصي را ميهاي مختلف نگرش به جهان وجود دارد، كه هر كدام از آنها، س گونه .1

سبك ادبي، ديدگاهي احساسي، همراه . گويند مي» سبك«كند، به هر كدام از اين رفتارهاي خاص ذهني و زباني  جلوه مي
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با تخيل به جهان بيرون و درون دارد، كه با زباني مخيل و عاطفي همراه است كه در آن معمولاً كلمات و جملات در 
  .)19:1381شميسا، : با تلخيص(روند  ي خود به كار نميمعنا

  به بعد 1376:2/674رجايي بخارايي و بهار ، :براي اطلاعات بيشتر رجوع كنيد به .2
او از اعقاب ابوايوب انصاري، صاحب رحل پيامبر است، كه زمان هجرت ايشان از مكّه به مدينه، بار خود را در منزل  .3

زباني فصيح و طبعي توانا داشت؛ چنانچه شعر عربي و  هخواج. به دنيا آمد 396سال  او در هرات در .وي فرود آورد
اقامت او در هرات، صرف تعليم و ارشاد سپري شد؛ تا اينكه . استاد وي در تصوف خرقاني بود. سرود پارسي را نيك مي

به نثر موزون و مسجـع نوشته شده؛ رسالات او، از ديگر آثارش مشهورتر است، كه . دار فاني را وداع گفت 481در سال 
، رسالة وجان دل، رسالـة حصار هفت، محبـت نامه، نامه قلندرمناجات نامـه، نصايـح، زادالعارفيـن، كنزالسالكين،  :از قبيل

  .)911-2:1378/912صفا، : تلخيص با( نامه واردات و الهي
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